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سرمقاله

 غروب پترودلار
طلوع هرمز 

تحولات امنيتي خليج فارس در 
يک قرن اخير الگوهاي متمايزي 
را پشت ســر گذاشــته است. 
نخســتين دوره، عصر استعمار 
انگليس بود کــه از پيش از قرن 
بيستم تا ســال ۱۹۷۱ به طول 
انجاميد. در ايــن دوران، نيروي 
دريايي انگلســتان قيموميت 
بلامنــازع آبراه‌هــا را در اختيار 
داشــت و شيخ‌نشين‌هاي کرانه 
جنوبي تحت‌الحمايه رسمي لندن بودند؛ امنيت منطقه کاملًا 

در خدمت حفظ منافع جهاني لندن تعريف مي‌شد. 
با خروج بريتانيا از شرق سوئز، ايالات متحده دکترين نيکسون 
را به اجرا گذاشت و دوره دوم از ســال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۹ شکل 
گرفت. در اين مقطع که به استراتژي دوستوني شهرت يافت، 
واشینگتن مسئوليت امنيت خليج فارس را به ژاندارم نیابتی 
محلي يعني ايران پهلوي و با منبع مالی عربســتان سعودي 
واگذار کرد و از طريق فروش انبوه تسليحات، آنها را به نگهبانان 

منافع غرب در منطقه بدل ساخت. 
وقوع انقلاب اسلامي در ايران اين معادله را براي هميشه بر هم 
زد و دوره سوم از ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۱ آغاز شد. فروپاشي يکي از دو 
ستون اصلي، امريکا را به طراحي سازوکاري جديد براي مهار 
ايران واداشت. در همين راستا، شوراي همکاري خليج فارس 
در ســال ۱۹۸۱ با هدف ايجاد يک سپر امنيتي عربي تشکيل 
شد و همزمان، چراغ سبز واشــینگتن به صدام حسين براي 
حمله به ايران، منطقه را وارد هشــت سال جنگ فرسايشي و 

ويرانگر نمود. 
پايان جنگ و حمله عراق به کويت، به دوره چهارم يعني عصر 
هژموني مستقيم امريکا از ۱۹۹۱ به بعد شکل داد. آزادسازي 
کويت به بهانه‌اي براي استقرار پايگاه‌هاي دائمي نظامي امريکا 
در خاک عربســتان، قطر، بحرين و امارات تبديل شد و امريکا 
خليج فارس را حوضچه‌اي شخصي براي خود تلقي کرد. اشتباه 
راهبردي امريکا آن بود که با جاه‌طلبــي خود در واقع به نظم 

مستقر خود حمله کرد. 
در خلال جنــگ تحميلي اخير معجزه بزرگي نمايان شــد و 
جمهوري اســامي ايران با مسدودســازي کامل تنگه هرمز 
و حمله شــديد به پايگاه‌هاي مختلف امريــکا، دوره جديدي 
از ترتيبات امنيتي منطقه خليج فارس را آغــاز کرد. ناتواني 
ســاختاري امريکا در بازگشــايي اجباري آبراه و حراست از 
پايگاه‌هاي خود، ستون فقرات نظم امنيتي پس از جنگ سرد 
را در هم شکست و ترتيبات جديدي را حاکم کرد که محور آن 

حاکميت عملي ايران بر خليج فارس و تنگه هرمز است. 
اين نظم نويــن داراي تأثيرات مهم راهبــردي و اقتصادي بر 
ايران، منطقه و جهان است. برخي برآوردها نشان مي‌دهد بر 
اساس الگوهاي بين‌المللي عوارض دريايي، درآمد سالانه کشور 
از اين آبراه در ســناريوي ميانه به ده‌ها ميليارد دلار مي‌رسد 
و حتي ایران را از خام‌فروشــي نفت بي‌نياز مي‌کند.  وابستگي 
حياتي اقتصاد جهاني به اين مســير، اين منبــع درآمدي را 
مطلقاً تحريم‌ناپذير مي‌ســازد و ساختار اقتصاد سياسي ايران 
را از خام‌فروشــي به درآمد پايدار ترانزيتي تغيير مي‌دهد.  در 
کنار دســتاوردهاي اقتصادي، نظم جديد بازآرايي عميقي در 
موازنه قدرت ايجاد مي‌کند. نــاوگان پنجم امريکا در بحرين و 
عمده پايگاه‌هاي نظامي امريــکا در جنوب خليج فارس بدون 
تضمين عبور آزاد، ارزش راهبردي خود را از دست مي‌دهند و 
ايران با اتکا به موقعيت جغرافيايي خود، محدوده عبور ممنوعي 
براي اسرائيل و نيروهاي رزمي ايالات متحده برقرار مي‌کند. در 
حوزه پولي، الزام به پرداخت عوارض به ريال ديجيتال، ارزهاي 
آسيايي چون يوان يا روبل، تقاضاي جهاني براي دلار را کاهش 
داده و چرخه پترودلار را دچار شکاف ساختاري مي‌کند. ريال 
ايران از يک ارز تحت فشــار به يک ارز کالايي اســتراتژيک با 
پشتوانه امنيت تنگه ارتقا مي‌يابد و تحريم‌پذيري مالي کشور 

پايان مي‌گيرد. 
در چنين فضايي، کشــورهاي جنوب خليج فارس با واقعيتي 
گريزناپذير مواجه خواهند بود. امنيت پايانه‌ها و محموله‌هاي 
صادراتي آنها به جاي تضمين ناوگان پنجم، در گرو فهم تغييرات 
راهبردي نوين و مشارکت در يک پيمان امنيت دريايي بومي 
با محوريت ايران خواهد بود. همزمان، قدرت‌هايي چون چين 
و روســيه مي‌توانند در اين بستر نقش ســازنده‌اي ايفا کنند: 
پکن با سرمايه‌گذاري در زيرســاخت‌هاي بندري و مشارکت 
در ســازوکارهاي پرداخت غيردلاري، مسير ابتکار کمربند و 
راه را ايمن مي‌سازد و مسکو به عنوان تسهيل‌گر گفت‌وگوهاي 

امنيتي ميان دو کرانه عمل مي‌کند. 
بديــن ترتيب، خليج فــارس از ميــدان تقابــل قدرت‌هاي 
فرامنطقه‌اي به الگويي از همکاري چندجانبه آسيايي و بلوک 
امنيتي درون‌زا بدل مي‌شود که در آن ايران نقش محوري در 
تنگه ايفا مي‌کند و همسايگان عرب در صورت درک واقعيت‌ها و 
اعراض از امريکا نيز سهم خود را از صلح و رونق اقتصادي دريافت 
مي‌نمايند. طلوع خورشيد هرمز، نه تهديدي براي همسايگان، 
که نويدبخش فصلي تازه از همزيستي و شکوفايي در کرانه‌هاي 

خليج فارس بدون مزاحمت امريکا خواهد بود. 

برای چین  تنگه هرمز 
محاصره‌شدنی نیست

 کفر ترامپ 
 کفر جهان را 

درآورد

‌با وجود محاصره دريايي امریکا عليه ايران، ديروز يک نفتکش چيني و چند کشتي ديگر از تنگه هرمز عبور کردند. 
وزير دفاع چين نيز در يک هشدار بي‌سابقه اعلام کرد که تنگه هرمز نمي‌تواند براي چين بسته بماند، موضعي که 

‌نشانه‌هايي جدي از تغيير سياست چين در خاورميانه به سمت سياستي جسورانه‌تر را نشان مي‌دهد. 
وزير خارجه چین هم يک طرح چهاربندي ايفاي نقش برجسته‌تر در خليج فارس پیشنهاد داده است  | صفحه 15

وزیر جنگ چین به امریکا:

توهین شدید و حمله بی‌سابقه رئیس‌جمهور امریکا به پاپ، و قبل از آن انتشار تصویری از 
خود در جامه‌ی حضرت مسیح، خشم مسیحیان و مسلمانان را برانگیخت و کفر جهان را 
درآورد. ترامپ تاکنون به مقدسات مسلمانان و مسیحیان توهین رواداشته است ولیی ک 
فعال سیاسی پیش‌بینی کرد که او هرگز به مقدساتی هودیان حمله نمی‌کند زیرا در گروی 
پرونده‌ی اپستین است! البته پاپ لئو چهاردهم هم ساکت ننشست و در عباراتی که واژه 
به واژه بر ترامپ انطباق داردی ک‌بار دیگر نشان داد که رئیس‌جمهور امریکا را بدسیرت و 
دروغگو می‌داند. پاپ نوشت: »جنگ‌، خشونت، بی عدالتی و دروغ، دل‌ خداوند را به درد 
می‌آورد. قلب پدر ما با بد سیرتان، مغروران و  متکبران نیست. قلب خدا همراه متواضعان 
و فروتنان است؛ او با آنان پادشاهی عشق و صلح خود را روز‌به‌روز بنا می‌کند. هر کجا 

عشق و خدمت وجود داشته باشد، خدا آنجا حاضر است« | ادامه در صفحه 15
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